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یداللهطاهرنژاد،عضوشورایمرکزیحزبکارگزارانسازندگیدرگفتوگوبا»فرهیختگان«ازکاندیدایاحتمالیاصلاحطلباندرانتخابات۱۴۰۰میگوید

تکرار تجربه انتخابات 92 اجتناب ناپذیر است
بابستهشدنپروندهانتخاباتمجلسیازدهمورقمخوردن

نتیجهایکهوصفشدیگرنیازیبهتوضیحندارد،بابیدرجریان

اصلاحاتگشودهشدتافعالاناینجریانعملکردخودوبهویژه

عملکردسازوکارهایتصمیمسازاصلاحطلبرابهبوتهنقد

بگذارند.دراینمیانشورایعالیسیاستگذاریرامیتوانسیبل

انتقاداتدانست؛شوراییکهآنطورکهازظواهرامرپیداست،در

سالهایاخیرنتوانستهانتظاراتنیروهایسیاسیاینجریان

رابرآوردهسازدواحزابوفعالاناصلاحطلبراحولسیاستی

واحدگردآورد.درچنینفضاییوبانزدیکونزدیکترشدن

بهانتخابات۱۴۰۰،حالاگذشتهازنقدهایمربوطبهگذشته،

دلنگرانیهابرایآیندهاصلاحاتواستراتژیآنبرایانتخابات

ریاستجمهوریشدیدترشده.بهویژهدرشرایطیکهمیان

رویکردطیفهایمختلفاصلاحطلبنسبتبهاینموضوع

شکافیعمیقبهچشممیخورد؛شکافیکهطیفهایمصر

بهحمایتازکاندیداییحداکثریرادریکسووحامیانایده

کوتاهآمدنازایدهآلهاوحمایتازنیروهایغیراصلاحطلبرا

درسویدیگرصفکردهاست.دراینبارهبایداللهطاهرنژاد،

عضوشورایمرکزیحزبکارگزارانبهگفتوگونشستیم.متن

اینگفتوگورادرادامهمیخوانید.

چندماهیاستکهمطالباتدربارهایجادتغییراتدرشورایعالی

سیاستگذاریاصلاحاتبالاگرفته.شمااینمطالباتراچطور

میبینیدوفکرمیکنیدچهتغییراتیودرچهسطحیبایددر

ساختارشورایعالیاصلاحاتصورتگیرد؟

شورای عالی اصلاح طلبان از سال 92 کار خود را شروع کرد و عامل 

وحدت و همگرایی بین اصلاح طلبان در انتخابات سال 92 و همچنین 

94 و 96 بوده است. عملکرد شورای عالی هم نسبتا مطلوب بود؛ هم در 

انتخابات ریاست جمهوری، هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات 

ریاست جمهوری بعدی عملکرد خوبی داشت و تصمیمات با تفاهم و 

توافق گرایش های درون جبهه اصلاحات از پختگی لازم برخوردار بود، 

جامعیت داشت و مورد قبول بدنه اصلاح طلبان کشور قرار گرفت. به 

همین دلیل شورا توانست از این کار جمعی نتایج خوبی را به دست 

بیاورد. در انتخابات اسفند 98 شورای عالی نتوانست به یک تصمیم 

جامع و قاطع برسد و این باعث افتراق و پراکندگی دوستان در جبهه 

اصلاحات شد. به همین دلیل خیلی ها معتقدند اگر شورای عالی 

عملکرد قاطع تر و محکم تری داشت و می توانست با حفظ انسجام 

جبهه اصلاحات در صحنه انتخابات نقش آفرینی بهتری داشته باشد، 

حتما نتیجه انتخابات چیزی غیر از آنی بود که اتفاق افتاد. اگرچه موانع 

و ملاحظات دیگری هم وجود داشت، ولی با این شرایط هم می شد با 

مدیریت بهتر نتیجه بهتری گرفت. خیلی از دوستان به صرافت افتادند 

که بحث بازنگری در ساختار و ترکیب شورای عالی را مطرح کنند. 

این موضوع از گذشته مطرح بوده که همیشه نهادهای ناظر ترکیب 

شورای عالی را منطبق بر روح قانون احزاب نمی دیدند و معتقد بودند 

اشخاص حقیقی نمی توانند در چارچوب ائتلاف فعالیت کنند. این 

امر باعث کندی کار شورای عالی و لختی آن  بخشی از اعضا شد که 

اشخاص حقیقی بودند. به هرترتیب امروز در شرایطی قرار گرفته ایم 

که این ضرورت تبدیل به یک مطالبه عام شده است. درحقیقت تقریبا 

کسی نیست که با اصل اصلاح شورای عالی مخالف باشد. بحث 

بر سر چگونگی اصلاح و تغییرات است که ان شاءالله باید دوستان 

با همفکری، هم اندیشی و هماهنگی این مرحله را بگذرانند و برای 

انتخابات 1400 آماده شوند. 

شماچهسطحیازاصلاحوتغییراترادراینشوراضروری

میدانید؟

نمی خواهم این بحث را در چارچوب مصاحبه مطرح کنم، چون هنوز 

باب جلسات کارشناسی، خصوصی و خودمانی بسته نشده است که 

این موضوع را به جراید بکشانیم، ولی در جلساتی که تشکیل خواهد 

شد این موضوع به بحث گذاشته می شود و ما هم نظرات را ارائه می کنیم 

و امیدواریم مقبول واقع شود. در این ارتباط به نظر می رسد باید سطح 

افراد شرکت کننده در شعسا، عالی ترین سطح احزاب باشد و نقش 

احزاب بیشتر و بیشتر پررنگ شود تا بتوانیم از این مجموعه نتیجه 

خوب و قابل دفاع بگیریم. 

برخیساختارکنونیشورایعالیسیاستگذاریونقشآفرینی

افرادحقیقی،همپایاحزابیاحتیپررنگترازآنانراعاملاصلی

بخشعمدهایازمشکلاتمیدانندواساساازاینجابودکهبحث

پارلماناصلاحاتهمجدیترازقبلمطرحشد.نظرشمادراین

بارهچیست؟فکرمیکنیدچگونهمیتواناینتوازنرابرقرارکرد

یاحتیساختارشعسارابهسمتتقویتجایگاهاحزاببرد؟

دوستانی که قبلا مخالف این ایده بودند نیز الان پذیرفته اند که باید نقش 

احزاب پررنگ تر شود و آنها هم در عالی ترین سطح در ترکیب شورا قرار 

گیرند تا آنجا از شأن کافی برای اتخاذ تصمیمات بزرگ برخوردار باشند. 

 

سازوکارپیشنهادیدراینبارهوجوددارد؟

در جلسات کوچک تر احزاب، صاحب نظران دیدگاه هایی را مطرح 

می کنند و به بحث می گذارند تا ان شاءالله به جمع بندی روشنی برسیم. 

اینبهمنزلهمنتفیشدننقشافراددرساختارشوراست؟

به طور طبیعی و شاید قهری به آن سمت حرکت می کنیم، چون قانون 

احزاب فعالیت شورای عالی سیاستگذاری را در قالب ائتلاف احزاب 

مجاز می داند برای شورای عالی مشکلاتی هم ایجاد شده، موانعی 

به وجود  آمده و برخی اعضای شاخص شورای عالی به دلیل همین 

ملاحظات نتوانستند شورا را همراهی کنند. بنابراین چاره ای نیست 

که به مر قانون عمل کنیم و به سمت این برویم که شعسا درچارچوب 

ائتلاف احزاب باشد. 

درحالحاضرمسالهاصلی،سازگاریباقانوناحزاباستیا

مناسباتداخلیونارضایتیهاازتاثیرگذاریبالایافراددر

تصمیماتشورا؟

بیشتر رعایت قانون مدنظر است. 

یکیازچالشهایموجوددراینبارهکههموارهانتقاداتیرا

بهدنبالداشته،هموزننبودناحزابحاضردرشورایعالی

است.موضوعیکهباعثمیشودهمهگرایشهایاصلاحطلبی

وزنبرابریدرتصمیمگیریهانداشتهباشندوعمدتاکفه

تصمیماتبهدلیلبهرهمندیازحقرایبیشتر)بهواسطهاحزاب

اقماری(بهسمتیکگرایشخاصبچربد.بهعنواننمونهدر

اینارتباطنمیتوانوزنحزبیچونکارگزارانسازندگیراکه

تشکیلاتکشوریداردبااحزابموسومبه»احزابتکنفره«

یکساندانستوحقرایبرابربرایآنهادرنظرگرفت.برایاین

موضوعهمفکریشدهاست؟

این هم یکی از موارد اختلافی بود که در سنوات گذشته به کرات مطرح 

شده و همچنان نیز مطرح است. در بحث پارلمان اصلاحات ما محکم 

ایستادیم و تاکید کردیم که باید متناسب با وزن احزاب در پارلمان 

برای آنها جایگاه تعریف شود. شاید یکی از دلایلی که بحث پارلمان 

هم معلق ماند همین نکته اختلافی بود. امیدواریم در این مرحله که 

بحث بازنگری شورای عالی مطرح است بتوانیم این مساله را هم حل 

کنیم یعنی بعد از بحث حضور اشخاص در ترکیب ائتلاف که یک منع 

قانونی جدی فراروی خود داشت، موضوع وزن احزاب هم مساله ای 

جدی است که باید حل شود. 

 

اینموضوعقابلحلاست؟

بله، حل شدنی است. 

اینایدهایکهبیانمیکنیدقراراستدرشورایعالیعملیاتی

شودیااجرایآنبهتحققپارلماناصلاحاتمنوطمیشود؟اگر

قراراستفقطاحزابدرشورایعالیحضورداشتهباشند،پس

تفاوتآنباپارلماناصلاحاتچهخواهدبود؟

منظور شما شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است!

درحالحاضریکشورایعالیسیاستگذاریاصلاحطلبان

وجودداردکههمافرادوهماحزابدرتصمیمگیریهایآن

نقشدارند.یکایدهپارلماناصلاحاتهممطرحاستکهشما

گفتیدبایدمبتنیبراحزابباشدوجایگاههرحزبمتناسببا

وزنآندرنظرگرفتهشود. 

پارلمان اصلاحات هنوز درست نشده و در مرحله بحث و بررسی است 

و هنوز چیزی درباره آن نهایی نشده است. چیزی که رسما وجود دارد 

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای عالی است. از این نظر 

فرمایش شما درست است که اگر ترکیب شورای عالی را بر ائتلاف 

احزاب بگذاریم چه تفاوتی بین شورای عالی و شورای هماهنگی جبهه 

اصلاحات وجود دارد. به نظرم هیچ تفاوتی وجود ندارد!

 

یعنیمعتقدیدشورایعالیبایدمنحلشود؟

باید به جمع بندی برسیم که این دو را ادغام کنیم و یک تشکل واحد 

ایجاد شود یا همان پارلمان اصلاحات را جایگزین هر دوی اینها کنیم. در 

این خصوص بحث ها کماکان ادامه دارد و هنوز جمع بندی مشخصی 

صورت نگرفته است. 

ناظربهتغییراتیکهدراینبارهمطالبهمیشودسهنوعنگاه

مطرحاست؛یکنگاهایناستکهاشکالاتشعساجزئیاست

وبااصلاحاتجزئیمشکلاتآنحلمیشود.نگاهدیگراین

استکهاشکالاتموجوددرشورایعالیاساسیوبنیادین

هستندوبایدبهشکلبنیادین،تغییراتیرادرساختارآناعمال

کرد.نگاهسومهمعمرشورایعالیراپایانیافتهمیداندو

نسخهانحلالشعساوجایگزینیآنباساختاریجدیدراتجویز

میکند.شماکدامیکازاینسهرویکردرابرایوضعیتفعلی

مناسبترمیدانید؟

شورای عالی که هیچ گاه فعالیت مستمر نداشته است. فعالیت 

شورای عالی موضوعی و با محوریت انتخابات و در زمان آن بوده است. اما 

شورای هماهنگی جنس متفاوتی دارد و یک کار دائمی و مستمر است 

و در استان ها هم تشکیلات متناظر دارد که این تشکیلات در طول سال 

نیز فعالیت می کنند. بنابراین فرق شورای هماهنگی و شورای عالی در 

این است که موضوع تشکیل شورای عالی انتخابات و موضوع تشکیل 

شورای هماهنگی استمرار فعالیت جبهه اصلاحات است. 

شورایعالیتنهادرمقطعانتخاباتفعالیتنمیکندواین

موضوعازسویبسیاریازفعالاناصلاحطلبهممطرحبود.

مثلاهمیندورهفعلیشورایعالی،بیشازیکسالقبلآغاز

بهکارکرد. 

به هرحال برای انتخابات کار می کنند و دستور کار مشخص آنها 

انتخابات است. 

ارزیابیشماازانتقاداتیکهبهریاستشورایعالیمطرح

میشود،چیست؟بسیاریازاصلاحطلباناینموضوعرا

مطرحمیکنندکهعملکردایشاندرشورایعالیآنطورکه

بایدنبودهوبهاندازهکافیانسجامبخشینداشتهوتشکیلات

رابهنحومناسبیرهبرینکردهاست.شماایننگاهراچقدر

قرینواقعیتمیدانید؟

مدیریت یک مجموعه ائتلافی متفاوت از تشکیلات حزبی است. شما 

بحث رهبری را در تشکیلات حزبی می توانید به کار ببرید، اما در یک 

جبهه ائتلافی نمی توانیم از تعبیر رهبری استفاده کنیم، چون آنجا همه 

صاحب رای و نظرند و درواقع رئیس شورا باید تلفیق نظرات احزاب را 

هدایت کند. بنابراین اگر بخواهیم همه یا بخش عمده ای از ناکارآمدی 

شورای عالی را به گردن رئیس این تشکیلات بگذاریم بی انصافی است 

و ارزیابی دقیقی به ما نمی دهد و ما را دچار اشتباه می کند. عوامل 

متعددی در این انتقاداتی که درمورد عملکرد شورای عالی وجود 

دارد، دخیلند که نقش ریاست شورا نیز یکی از آنها است والا خود 

عارف شخصیت فرهیخته، وارسته، اخلاقی و متدینی هستند. اداره 

کردن چنین جمعی اصولا کار سخت و پیچیده ای است و ایشان هم 

در حد توان خود از سال 92 تا الان تلاشش را کرده و این تشکیلات 

را مدیریت می کند. نباید در پایان کار با تلخی با این موضوع برخورد 

کنیم. به نظرم باید تشکر کنیم. 

مشخصادرکارکردانسجامبخشیتلاشهایعارفراچقدر

موفقمیدانید؟

از سال 92 تا سال 98 غیر از انتخابات سال 98 شورای عالی در 

بقیه انتخابات ها خوش درخشید و عملکرد مثبتی داشت. در سال 

98 شاید یکی از دلایل عمده ای که باعث شد شورای عالی نتواند به 

تصمیم واحد برسد، این بود که ردصلاحیت گسترده ای صورت گرفت 

و عملا سازمان پیش بینی شده شورای عالی را از هم پاشید. جمع 

کردن سازمان از هم پاشیده کار سختی بود و نمی توان مسئولیت را 

تماما به گردن رئیس تشکیلات بیندازیم. شرایطی ایجاد شد که کار را 

برای عارف سخت تر کرد. 

بعضاایننگاهمطرحمیشودکهعملکردعارفدرمجلس،تا

حدیبرعملکرداودرشورایعالیسایهانداختهوشایدبتوان

گفتبخشیازنارضایتیازوی،ناظربهعملکرداودرفراکسیون

امیدباشد.ایننگاهچقدردرستاست؟

شاید این منصفانه تر باشد، یعنی درباره فراکسیون امید انتظارات خیلی 

بیشتری داشتیم و آن چیزی که اتفاق افتاد در اندازه و قواره انتظارات 

جامعه اصلاح طلبی کشور نبود. آنجا می شود دقیقا مسئولیت عدم 

تحقق مطالبات و انتظارات را از ناحیه رئیس فراکسیون دانست، چون 

نقش او خیلی برجسته است. 

دراینکهمدیریتکردنچنینفضاییکارآسانینیستتردیدی

وجودندارد،ولیبحثیکهازسویبرخیچهرههایمطرح

کارگزارانمانندکرباسچیوقوچانیمطرحمیشودبیشترناظر

بهبیعملیعارفاستتاعملکردنامطلوبویوآنهابیشاز

هرچیزرئیسشعسارابهبیعملیوسکوتمتهممیکنند.

من نظر خود را بیان کردم و درباره نظر دیگران قضاوتی ندارم. 

درواقعشمابیعملیعارفراقبولنداریدومعتقدیدعملکردی

وجودداشته،ولیاینکهاینعملکردتاچهحدموفقیاناموفق

بودهقابلبحثاستوبایدعواملمختلفیرادراینباره

نقشآفریندانست.

من سال ها در شورای عالی سیاستگذاری عضو بودم و بی عملی از عارف 

ندیدم. بی عملی با عملکرد ضعیف متفاوت است. چطور می توانیم 

تشکیلاتی را که توانسته سه انتخابات را موفق اداره کند و نتایج مطلوب 

بگیرد، متهم به بی عملی کنیم؟ این را نمی توانم بپذیرم. 

بهنظرشمادرشرایطفعلیدرچارچوباصلاحاتساختاری،

تاچهحدزمینهبرایتغییرعارففراهماست؟سوالبندهازاین

حیثاستکهبسیاریازفعالانسیاسیاصلاحطلبازلزوم

گردشیوانتخابیبودنارکانشورایعالیسخنمیگویند.

عارف در شورای عالی همیشه با رای انتخاب شده و رئیس شعسا هیچ 

وقت انتصابی نبوده است. درواقع همیشه برای هیات رئیسه رای گیری 

صورت گرفته و ایشان رای آورده اند. البته هیچ کس مقابل ایشان 

کاندیدا نشد و همواره احترام ایشان را حفظ کردند و خود به تنهایی 

کاندیدا بودند. 

الانزمینهایبرایتغییرایشانوجوددارد؟

به هرحال آن هم یکی از احتمالات است و هیچ چیزی مادام العمر 

نیست. هرسال برای ریاست مجلس هم انتخابات برگزار می شود، لذا 

رئیس شعسا هم ممکن است تغییر کند. 

راهبردمناسباصلاحطلبانبرایانتخابات۱۴۰۰راچه

میدانید؟

راهبرد اصلاح طلبان برای 1400 هنوز تصویب نشده است و نمی توانم 

درباره آن اظهارنظر کنم. 

بههرحالشمایکفعالسیاسیاصلاحطلبهستیدوبهطور

حتمجمعبندیونگاهمشخصیدراینبارهدارید. 

قبل از اینکه در جمع به جمع بندی برسیم نمی توانم راهبرد را اعلام کنم. 

دراینبارهبسیاریازاصلاحطلبانهمچنانبرلزومحمایتاز

کاندیدایحداکثریدرهرشرایطیحتیبهقیمتتکرارتجربه

انتخاباتاسفند98اصراردارند.گروهیهممعتقدندکهعالم

سیاستعالمعملمیاناقتضائاتومقدوراتاست،نهایدهآلها

واگرشرایطاقتضاکندشایدبتوانراهبردانتخابات92رامجددا

تکرارکرد.لذابایدازکاندیداییحمایتکردکهبرایتوسعهکشور

برنامهاصلاحطلبانهداشتهباشدونبایدالزامادراینبارهانتظار

خاستگاهسیاسیاصلاحطلبیداشت.ایندونگاهراچطور

ارزیابیمیکنید؟

فکر می کنم این دو نگاه نهایتا به یک نگاه ختم شود و آن نگاه واقع بینانه 

به جغرافیای سیاسی کشور است. به هرحال می خواهیم این کشور را 

اداره کنیم و خوب هم اداره کنیم. اداره ای که در آن تمشیت امور مردم 

به خوبی انجام شود، موضوع رفاه و معیشت مردم درست شکل گیرد، 

توسعه کشور سامان یابد، بتوانیم به افقی که در 1404 ترسیم کردیم 

یا حداقل به بخشی از آن دست یابیم، نسبت به همسایگان وضعیت 

خود را بهتر کنیم و به طور کلی تراز مطلوب تری داشته باشیم. لازمه 

همه اینها این است که همت خود را بسیج کنیم تا مولفه های تاثیرگذار 

بر این اهداف را شناسایی کنیم و دنبال آن برویم. قاعدتا هیچ یک از 

احزاب نمی توانند از این واقعیت گریزان باشند که برای اداره کشور با 

توجه به همه مقتضیاتی که وجود دارد باید مطلوب ترین گزینه را در 

نظر بگیریم. ممکن است این مطلوب ترین لزوما منطبق بر گرایش 

سیاسی ما به صورت تام و تمام نباشد، اما باید ببینیم چه کسی کشور 

را مطلوب اداره می کند. 

اینراکرباسچیهمباادبیاتدیگریمطرحکردودرمقابلآن،

خیلیازاصلاحطلبانگفتندکارگزارانبهدنبالزمینهسازیبرای

حمایتازلاریجانیدرانتخابات۱۴۰۰است.

کمی درباره صحبت کرباسچی بی انصافی شد و نیت خوانی کردند. 

این طور نبود، ولی مگر در سال 92 از روحانی حمایت نکردیم؟ مگر 

روحانی صریح و روشن نگفت من اصلاح طلب نیستم؟ تکرار این اتفاق 

اجتناب ناپذیر است و ممکن است باز هم تکرار شود. 

بههرحالایناستدلالمطرحمیشودکهدرآنسالتجربه

دولتروحانیوجودنداشتوامروزاینتجربهوجودداردواین

استراتژییکبارآزمودهشدهاست. 

این تجربه به لحاظ کارآمدی است و به لحاظ گرایشی نیست والا دولت 

اول روحانی خیلی موفق بود و باعث شد در انتخابات دوم اصلاح طلبان 

قوی تر و غنی تر از دوره اول در صحنه حضور داشته باشند. چون 

روحانی عملکرد موفقی داشت اصلاح طلبان ترغیب شدند در سال 

96 نیز از او حمایت کنند. گرایش سیاسی روحانی تغییر نکرده بود، 

بلکه کارآمدی او بهتر شده بود و برون داد دولتش در چهارسال اول 

بهتر بود. شاخص های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی رو به رشد بود و 

کشور داشت روی ریل توسعه می افتاد. به همین دلیل اصلاح طلبان 

در انتخابات دوره دوم تمام قد پشت روحانی ایستادند و رای او هفت 

میلیون افزایش داشت. اگر در انتخابات 1400 نیز کسی مثل روحانی 

دوره اول پیدا شود که بدانید درصورت حمایت از او به آن دستاوردها 

خواهید رسید، چرا نباید حمایت کنید؟

 

اماکمرنگبودنجایگاهووزناصلاحطلباندرکابینهروحانی

هموارهموردانتقاداینجریانبود. 

در دولت دوم ایشان این طور بود. حالا روحانی که دیگر مورد بحث 

ما نیست. 

بحثتکرارتجربهاست. 

روحانی که اصلاح طلبان این میزان از عملکرد او ناراحت هستند 

و شکست خود را محصول عملکرد او می دانند، در انتخابات 96 

به طور قاطع مورد حمایت این جریان بود. این حمایت قاطع در دوره 

دوم به دلیل عملکرد روحانی در دوره اول بود، پس عملکرد مهم تر از 

گرایش است. نمونه دیگر این موضوع، علی مطهری است. او از لیست 

احمدی نژاد به مجلس رفت، اما امروز مورد عنایت، حمایت و توجه جدی 

اصلاح طلبان است. این حمایت به خاطر آن عملکرد است. درمقابل، 

خیلی از نیروهای اصلاح طلب هستند که به خاطر عملکردی که 

داشته اند، اصلاح طلبان حاضر نیستند از آنها حمایت کنند. برخی از 

نمونه ها را در این بحث اسم بردید. عملکرد مهم است، چون می خواهیم 

کشور را اداره کنیم و می خواهیم جامعه ای بسازیم که برای جهان الگو 

و قابل عرضه باشد و این با نیروهای کارآمد عملی است. 

اینکهبیانکردیداصلاحطلبانناگزیرمیشونددوبارههمان

تجربه92راتکرارکنندمبتنیبرچهاستدلالیاست؟

اگر فضا برای آنها فراهم نشود که بتوانند از کاندیدای خاص خود حمایت 

کنند، مجبور خواهند بود سراغ ارزیابی عملکردها بروند و از کسی که 

عملکرد بهتری داشته حمایت کنند. 

بسیاریازقائلانبهحمایتازکاندیدایحداکثریمعتقدنداگر

گزینهاصلیآنهاتاییدصلاحیتنشدبایدهمانراهیرارفتکه

اصلاحطلباندرانتخابات98رفتند. 

خیلی زود است که در این باره جمع بندی کنیم. باید جلوتر برویم و فضا 

شفاف تر شود و گردوغبار انتخابات 98 فرو بنشیند. آن زمان راحت تر 

می توانیم در این مورد صحبت کنیم.

 هماکنوننارضایتیهایزیادیازعملکرددولتدرسطحجامعه

بهوجودآمدهکهبهجراتمیتوانگفتتاثیرقابلتوجهینیز

برسطحمشارکتدرانتخاباتاسفند98داشت.اصلاحطلبان

بهعنوانحامیاناصلیروحانیچطورمیتواننددریکسال

آیندهفضارابهنحویمدیریتکنندکهرایمنفیناشیاز

نارضایتیازعملکرددولتبهسبدآنهاواریزنشود؟

این موضوع قابل مرزگذاری نیست. واقعیت این است که دولت 

مستقر دولت مورد حمایت اصلاح طلبان بوده است و عملکرد آن 

به پای اصلاح طلبان نوشته خواهد شد. هر تلاشی برای جدا کردن 

مسئولیت اصلاح طلبان از عملکرد دولت بی اثر و بی ثمر است. 

باید صادقانه با مردم به گفت وگو نشست و حقایق را با آنها در میان 

گذاشت، هیچ چیزی بهتر از صداقت نیست. ما روحانی را حمایت 

کردیم. او در دولت اول موفق بود. به دلیل عملکرد او در دولت اول 

در انتخابات 96 هم از او حمایت کردیم، اما در دوره دوم متاسفانه 

عملکرد وی مطلوب نبود، لذا نمی توان گفت آنکه خوب بود کار ما 

بود و اینکه بد شد کار ما نبود. 

درواقعمعتقدیداصلاحطلبانبایدمسئولیتوضعموجود

رابپذیرند.

صددرصد باید مسئولیت پذیرفت. در تیرماه سال گذشته نیز همین 

بحث را مطرح کردم و گفتم آن کسانی که تلاش می کنند عملکرد 

دولت را از خود جدا کنند تلاش بی حاصلی می کنند، چون جامعه 

قضاوت خود را خواهد داشت. 

فرضکنیمدرچنینشرایطیجهانگیریکاندیداشوند.در

اینصورتاوکاندیدایحداکثریباعملکردیمشخصودارای

شناسنامهکاملااصلاحطلبیخواهدبود.پذیرشمسئولیت

وضعموجوددرانتخاباتبرایویتبعاتنخواهدداشت؟

بههرحالجهانگیریاگرمسئولیتهمنپذیرد،خواهناخواه

جامعهاورابهعنواننمایندهبخشیازوضعموجودتلقی

خواهدکرد. 

جهانگیری خود بیان کرده که در دولت دوم اختیار عوض کردن منشی 

خود را هم نداشته است. بنابراین او نمی تواند مسئولیت کاری را که 

اختیاری در آن نداشته، بپذیرد. اما اگر وی کاندیدا شود قطعا قاطبه 

اصلاح طلبان از او حمایت می کنند. 

همینطوراست،ولیدرنگاهجامعهایشانبخشیازوضع

موجودتلقینمیشود؟

جهانگیری خیلی زود تکلیف خود را با جامعه روشن کرد. خیلی صریح 

گفت بدانید من به عنوان معاون اول حق ندارم منشی خود را عوض کنم. 

کسی که این میزان هم اختیار نداشته باشد بالطبع مردم از او انتظار 

معجزه ندارند. در دولت اول نقش او برجسته و کارآمدی اش ملموس بود 

و در دولت دوم که نقش او کاهش داده شد، کارآمدی اش پایین آمد. 

شایداینسوالمطرحشودکهجهانگیریچراهمانموقعکه

تکلیفخودرامشخصکردازدولتبیروننیامدند؟

اوحتما توضیحاتی درباره این امر دارد که چرا آن زمان از دولت بیرون 

نیامد. به هرحال در جایگاه او بیرون آمدن تابع ملاحظات متعددی 

است که همه آنها شخصی نیست. 

وضعیتعارفبرایانتخاباتریاستجمهوریچطوراست؟

هنوز جایی مطرح نکرده است که می خواهد برای انتخابات 1400 بیاید. 

بههرحالگمانهزنیهاییدراینبارهوجوددارد. 

اگر بخواهد وارد شود باید به تدریج زمزمه اش شروع شود. 

زمزمهاینموضوعکمابیشدرفضایسیاسیوجوددارد.

مضافبراینکههیچیکازکاندیداهایاحتمالیحتیآنهایی

کهازسالهایقبلهممشخصبوددر۱۴۰۰میآیندتابهحال

خودشانبیاننکردهاندکهبهطورحتمدرانتخاباتسالآینده

حضورخواهندداشت.

عارف به صورت بالقوه یکی از کاندیداهای 1400 است. 

باتوجهبهعملکردیکهدربخشاولگفتوگوبهآناشارهشد،

وضعیتاوراچطورمیبینید؟

عارف حتما اگر تصمیم قاطع بگیرد که در 1400 حضور داشته باشد، 

برای تمامی این انتقادات توضیحات و توجیهات لازم را خواهد داشت. 

عارفمیتواندموردحمایتکارگزارانهمباشد؟

اگر جهانگیری کاندیدا شود از او حمایت می کنیم. 

اگرجهانگیریولاریجانیباشندچطور؟

باز از جهانگیری حمایت می کنیم. وی عضو کارگزاران است.

راهبرد @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

   گفت وگو در یک نگاه
  اگر شعسا در انتخابات اسفند 98 عملکرد بهتری داشت نتیجه 

به گونه ای دیگر رقم می خورد

  باید نقش احزاب در شعسا پررنگ تر شود

  یکی از دلایل معلق ماندن بحث پارلمان اصلاحات، همسان نبودن 

وزن احزاب بود

  باید شورای عالی سیاستگذاری و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات 

ادغام شوند

  انداختن ناکارآمدی شورای عالی به گردن عارف بی انصافی است

 عملکرد فراکسیون امید در حد و اندازه انتظارات بدنه اجتماعی 

اصلاح طلبان نبود

 مسئولیت عدم تحقق مطالبات و انتظارات توسط فراکسیون 

امید با عارف است

  اتهام بی عملی به عارف در شورای عالی سیاستگذاری را نمی پذیرم

 عارف همواره با رای گیری رئیس شورای عالی سیاستگذاری شده 

و انتصابی در کار نبوده است

 ممکن است کاندیدای ما در 1400 لزوما منطبق بر گرایش سیاسی 

ما نباشد

  درباره صحبت های کرباسچی بی انصافی شد و برخی نیت خوانی 

کردند

 تکرار تجربه انتخابات 92 اجتناب ناپذیر است

  دولت روحانی دولت مورد حمایت اصلاح طلبان بوده و عملکرد او 

به پای اصلاح طلبان نوشته خواهد شد

 جهانگیری بابت وضع موجود مسئولیتی ندارد

  درصورت حضور همزمان جهانگیری و لاریجانی در انتخابات 1400 

از جهانگیری حمایت می کنیم


